
اقتصادی
صفحه 8
سه شنبه 7 اسفند ۱۴۰۳
۲۶ شعبان ۱۴۴۶ - شماره ۲۳8۰۵

در کشورهای پیشرفته، وام های 
کم بهره، کمک هزینه های اجاره، 
و حتی پرداخت های مستقیم به 
مستأجران برای پوشش بخشی 
این  می شود.  ارائه  هزینه ها  از 
با  معمول  طور  به   تســهیلات 
پیچیدگی های  و  مانع  کمترین 
کم درآمد  خانوارهای  به  اداری 

تخصیص می یابد.

رشــد واردات لــوازم خانگــی 
قاچاق علاوه بر آســیب جدی به 
رقابت  داخلی،  تولیدکننــدگان 
ناعادلانه ای در بــازار ایجاد کرده 
اســت. این روند نه تنها به کاهش 
مالیات  از  درآمدهــای دولتــی 
و گمــرک منجر شــده، بلکه با 
تضعیف برندهای داخلی، شفافیت 
سؤال  زیر  نیز  را  کشور  اقتصادی 
افزایش  بلندمدت،  در  برده است. 
می تواند  قاچــاق  کالاهای  نفوذ 
از  را  داخلــی  تولیدکننــدگان 
رقابت خارج کند و وابســتگی به 
محصولات خارجی را افزایش دهد.

در کشورهایی مانند آلمان و ســوئد، دولت با اعمال سقف افزایش 
 اجاره بها، مانع از رشــد افسارگسیخته قیمت ها می شود. این اقدام 
که معمولا بر اساس نرخ تورم یا شاخص های اقتصادی تعیین می شود 
باعث می شود افزایش قیمت اجاره خانه ها به  طور کنترل شده انجام 

گیرد و مستأجران از افزایش ناگهانی هزینه ها در امان بمانند.

بازاریاب لوازم خانگی: اقدامات انجام شده در حوزه جلوگیری از ورود 
کالای قاچاق تاکنون بیشتر جنبه  مقابله ای داشته اند و به ریشه های اصلی 
این مشــکل توجه کافی نشده است. برای مثال، مشکلات اقتصادی و 
معیشتی مردم که باعث گرایش آنها به کالای قاچاق می شود، کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین، ضعف قوانین و ساختارهای اداری که 
زمینه را برای فساد و تبانی فراهم می کند، همچنان به قوت خود باقی است.

یکی از مشکلات؛ نبود قراردادهای بلندمدت اجاره در کشور است. قراردادهای اجاره مسکن به صورت 
یک ســاله امضا می شوند که این مســئله علاوه  بر ایجاد بی ثباتی، امنیت روانی مستأجران را کاهش 
می دهد. علاوه  بر این، در شرایطی که نرخ ها به طور مداوم افزایش می یابند، امکان تمدید قراردادها با 

قیمت های مناسب برای مستأجران به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار کم است.

فعــال در صنعت خدمات لوازم خانگی : انحصار بیش از گرانی کمــر مردم را خم می کند. این انحصار از تولید 
گرفته تا فروش، فشارش روی زندگی مردم است و سودش را سراها می  برند و بانک ها. در این میان کسبه هم 
مثل مردم دارند زیر فشار له می شوند؛ چون عملاً اتحاد بانک ها و سراها باعث می شود برای مشتری راهی جز 
خرید اقســاطی باقی نماند و هر طور و با هر نرخ سودی که دلشا ن بخواهد اجناسشان را به خانوارهای مجبور 
می فروشند؛ خانوارهایی که با اقساط پربهره ای که می پردازند عملاً آینده و رفاه خودشان را پیش فروش می کنند.

اقتصاد ایران سال هاست که با چالش های بزرگی همچون تورم فزاینده، ناترازی های بانکی 
و کمبود ســرمایه گذاری در بخش های مولد دست وپنجه نرم می کند. در چنین شرایطی، 
مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های تولیدی، اهمیتی حیاتی می یابد. در 
گزارش حاضر، ضمن بررسی عمیق این چالش ها، راهکارهایی عملی برای برون رفت از این 
وضعیت ارائه داده شــده و بر لزوم هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به ســمت تولید تأکید 

می کند.
یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، انحراف نقدینگی از مسیر تولید و سرازیر شدن آن 
به بازارهای غیرمولدی همچون مســکن، ارز و طلا است. این روند، ضمن تشدید تورم، به 

رکود در بخش های تولیدی دامن زده و بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد.
تجربه کشورهای موفق نشــان می دهد که سیاست های هدایت اعتبار، ابزاری کارآمد 
برای تقویت بخش های تولیدی و هدایت ســرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است. این 
سیاست ها، با جهت دهی به جریان اعتبارات بانکی، می توانند زمینه ساز رونق تولید، ایجاد 

اشتغال و در نهایت، رشد پایدار اقتصادی شوند.

تجربه های آسیایی
کشــورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با به کارگیری موفق سیاست های هدایت 
اعتبار، توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند.

ژاپــن: در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانک های تجاری، 
سیاســت های هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست ها، با 
تعیین سهمیه های اعتباری برای بخش های اولویت دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها، 

به رشد سریع اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد.
کره جنوبی: کره جنوبی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق های 
مالیاتی، توانست سرمایه گذاری در صنایع صادرات محور را افزایش داده و به یکی از قدرت های 

اقتصادی جهان تبدیل شود.
چین: چین از سال ۱۹۹۸ تاکنون، با به کارگیری سیاست های هدایت اعتبار، توانسته 
است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران های مالی جلوگیری کند. بانک مرکزی 
چین با تعیین سقف رشــد اعتبارات برای بانک ها و ارائه دستورالعمل های مشخص برای 
تخصیص وام به بخش های اولویت دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های 

مولد ایفا کرده است.
نقاط قوت مشــترکی در اجرای سیاست های هدایت اعتبار در این کشورها وجود دارد 

که عبارتند از؛
نظارت مستمر و ماهانه بر عملکرد بانک ها در اجرای دستورالعمل ها.

استفاده از ابزارهای قیمتی سیاست پولی برای تعیین نرخ بهره و عدم تعیین دستوری آن.
وجود سازوکار انگیزشی مناسب برای رعایت دستورالعمل ها توسط بانک ها.

تمرکز سیاست های هدایت اعتبار بر بانک هایی که نفوذ مقام ناظر بر آن ها بیشتر بود.

راهکارهای پیشنهادی برای ایران
با توجه به شــرایط خاص اقتصاد ایران و تجربیات موفق جهانی، راهکارهای زیر برای 

مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبار پیشنهاد می شود:
اصلاح ساختار بودجه دولت: کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم زا مانند استقراض از 
بانک مرکزی و افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه های 

غیرضروری دولت از اقدامات ضروری است.
تقویت ســلامت مالی بانک ها: نظارت دقیق تــر بر عملکرد بانک ها، کاهش دارایی های 
منجمد و افزایش کفایت سرمایه آن ها، به کاهش ناترازی های بانکی و کنترل رشد نقدینگی 

کمک می کند.
هدایت هدفمند اعتبارات که شامل؛

تعیین ســهمیه اعتبارات بــرای بخش های تولیدی و ارائه مشــوق های مالیاتی برای 
سرمایه گذاری در این بخش ها.

اســتفاده از ابزارهای پولی مناسب برای کنترل نرخ بهره و جلوگیری از سفته بازی در 
بازارهای دارایی است.

اعمال مالیات بر عایدی ســرمایه به عنوان مکمل سیاســت هدایت اعتبار: این مالیات 
می تواند با کاهش جذابیت فعالیت های ســوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا، 
به هدایت غیرمســتقیم سرمایه ها به ســمت بخش های مولد کمک کند. این سیاست در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا می شود و می تواند به عنوان یک ابزار مکمل در کنار 

سیاست های هدایت اعتبار، به کار گرفته شود.
تقویت نظارت که شامل؛

نظارت دقیق و مستمر بر اجرای سیاست های هدایت اعتبار توسط بانک ها.
ایجاد سامانه های یکپارچه برای رصد جریان اعتبارات و جلوگیری از انحراف منابع.

چالش های پیش رو و الزامات اجرا
اجرای سیاست های پیشنهادی با چالش هایی همراه است. ساختار ناکارآمد نظام بانکی، 
ضعف نظارت بر عملکرد بانک ها و وابستگی بالای دولت به منابع بانک مرکزی، از مهم ترین 

این چالش ها هستند.
اجرای آنها هم الزاماتی دارد که شامل؛

اصــلاح نظام بانکی: بازنگری در قوانین و مقررات بانکــی، تقویت نظارت بر بانک ها و 
اصلاح ساختار مالکیت آن ها.

کاهش وابســتگی دولت به بانک مرکزی: اصلاح نظام بودجه ریزی، افزایش درآمدهای 
مالیاتی و کاهش هزینه های غیرضروری دولت.

شــفافیت و اطلاع رسانی: ارائه گزارش های منظم و شفاف از عملکرد بانک ها در اجرای 
سیاست های هدایت اعتبار و اطلاع رسانی به عموم درباره اهداف و نتایج این سیاست هاست.

ضرورتی برای رفع چالش های اقتصادی ایران
مدیریــت نقدینگی و هدایت اعتبار، ضرورتی انکارناپذیر برای برون رفت از چالش های 
اقتصادی ایران است. با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، اصلاح بودجه دولت و به کارگیری 
سیاست های اعتباری هدفمند، می توان ضمن مهار تورم، زمینه ساز رونق تولید، ایجاد اشتغال 

و رشد پایدار اقتصادی شد.
تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و چین نشان می دهد که سیاست های هدایت 
اعتبار، در صورت اجرای صحیح و همراهی با ســایر سیاســت های اقتصادی، می توانند به 

عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرند.
     مسیر اقتصاد

 راهکار هدایت اعتبار 
از ژاپن تا ایران

بــازار اجاره مســکن در کشــور، به ویژه در 
ســال های اخیر و در نتیجــه افزایش نرخ تورم، 
با رشد قیمت ها و کاهش توان مالی مستأجران 

مواجه شده است.
این شــرایط الگوی تعامل میــان مالکان و 
مســتأجران را تغییر داده اســت؛ به گونه ای که 
بسیاری از موجران با توجه به افزایش هزینه ها، 
ترجیح می دهند مبلــغ ودیعه را کاهش داده و 
در عوض اجاره ماهانه بیشــتری دریافت کنند. 
در نتیجــه، بســیاری از مســتأجران به دلیل 
محدودیت هــای مالی، ناچار بــه نقل مکان به 
مناطق حاشــیه ای شهرها شــده اند. طبق آمار 
رســمی وزارت کار، در بــازه زمانی ســال های 
۱3۹5 تــا ۱40۱ تعداد خانوارهای مســتأجر 
درگیــر فقر 4۸ درصــد افزایش یافته اســت. 
بیش از یک میلیون خانوار مســتأجر در مناطق 
شهری درآمدی کمتر از خط فقر دارند. علاوه بر 
این، ســهم هزینه مسکن در ســبد خانوارهای 
 ایرانــی به بیش از 50 درصد رســیده اســت،

 که در مقایســه با اســتانداردهای جهانی، که 
معمولاً بین 30 تا 35 درصد اســت، رقم بسیار 

بالایی محسوب می شود.

بازار لوازم خانگی که نقطه اتصال تولید طیفی 
از کالاهــای داخلی بــا اقتصاد خانوارهــای ایرانی 
است، طی سال های گذشته شاهد تصمیماتی بوده 
تا هم تولیدکننده حمایت و هم قدرت خرید مردم 

تقویت شود.
در سال ۱3۹۷ با هدف حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی قرار شد واردات محصولات خارجی تا پایان 
۱400 ممنوع شــود. در ادامه و به صورت ســالانه 
این ممنوعیت تمدید شــد تا ایــن که در ماه های 
اخیــر زمزمه هایی مبنی بر پایان این محدودیت به 

گوش رسید.
اواسط بهمن ماه بود که »ابراهیم شیخ«؛ معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت در نشست خبری اظهار 
داشت: »سیاست ما رقابت پذیری کالای ایرانی است 
و ممنوعیــت واردات جایی در برنامه های ما ندارد. 
کم کم با اتخاذ سیاست های تعرفه ای، زمینه را برای 

رقابت پذیری کالای ایرانی فراهم می کنیم.«
فعال حوزه خدمات لوازم خانگی هم می گوید: 
»انحصــار از تولید گرفته تا فروش، فشــارش روی 
زندگی مردم است و ســودش را سراها می کنند و 
بانک هــا. در این میان کســبه هم مثل مردم دارند 
زیر فشــار له می شــوند چون عملًا اتحاد بانک ها و 
ســراها باعث می شود برای مشتری راهی جز خرید 
اقســاطی باقی نماند و هر طور و با هر نرخ سودی 
که دلشــان بخواهد اجناس شــان را به خانوارهای 

مجبور می فروشند.«
با وجود این تصمیمات، طی سال های اخیر بازار 
لــوازم خانگی به گفته فعالان این بازار درگیر رکود 
بوده است؛ رکودی که با تورم همراه شده و مسائلی 
چــون افزایش نرخ ارزش توان خریــد خانوارها را 

تحلیل برده است.
»اکبــر پازوکی«؛ رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی که تابســتان پارسال مدعی رکود ۹0 
درصدی بازار لوازم خانگی شــده بــود چند هفته 
پیــش دربــاره وضعیت بازار لــوازم خانگی، بعد از 
به کارگیــری تدابیری چون راه اندازی ســامانه ارز 
تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به رســانه ها 
می گویــد: »همزمان با تغییر نــرخ ارز، تقریباً همه 
شرکت های لوازم خانگی قیمت محصولات خود را 

افزایش دادند.« 
او می افزاید: »این رشــد قیمت متناسب با نوع 
کالا، میــزان ارزبری و مواد اولیه آنها متفاوت بوده، 

تجربه کشورهای موفق نشــان می دهد که سیاست های هدایت 
اعتبار، ابزاری کارآمــد برای تقویت بخش های تولیدی و هدایت 
سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد اســت. این سیاست ها، با 
جهت دهی به جریان اعتبارات بانکی، می توانند زمینه ساز رونق 
تولید، ایجاد اشــتغال و در نهایت، رشد پایدار اقتصادی شوند.

یکی از مســائل اساسی اقتصاد ایران، انحراف نقدینگی از مسیر 
تولید و سرازیر شدن آن به بازارهای غیرمولدی همچون مسکن، 
ارز و طلا است. این روند، ضمن تشدید تورم، به رکود در بخش های 
تولیدی دامــن زده و بی ثباتی اقتصــادی را افزایش می دهد. تجربه کشورهای پیشرفته 

در بازار اجاره مسکن
این در حالی است که بسیاری از کشورهای 
پیشــرفته توانسته اند با سیاســت های حمایتی 
مختلــف وضعیت بازار اجاره را کنترل کنند، اما 
در کشورمان مشــکلات متعددی در این حوزه 
وجود دارد. بررســی وضعیت بازار اجاره مسکن 
نشــان می دهد که این بخش از چهار مشــکل 

اساسی رنج می برد؛
مشکلات بازار اجاره

اول این که سیاســت های کنترلی کارآمد در 
بازار اجاره بها مســکن وجود ندارد. افزایش نرخ 
اجاره بها اغلب بدون نظارت مناسب و به صورت 
ســلیقه ای صورت می گیرد و مستأجران تحت 

ایجاد بی ثباتی، امنیت روانی مستأجران را کاهش 
می دهد. عــلاوه  بر این، در شــرایطی که نرخ ها 
به طور مــداوم افزایش می یابنــد، امکان تمدید 
قراردادها با قیمت های مناســب برای مستأجران 

به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار کم است.
سومین مشکل کمبود عرضه مسکن اجاره ای 
اســت. در واقع، عرضه و تقاضا در این بخش به 
شــدت با هم فاصله دارند. سیاســت های تولید 
مسکن عمدتاً به خرید و فروش مسکن متمرکز 
اســت و به توســعه واحدهای استیجاری توجه 
کمتری شــده اســت. این امر منجر به افزایش 
رقابت بر سر واحدهای اجاره ای محدود می شود 
که خود فشار زیادی به مستأجران وارد می کند.

مانع چهارم برای بهبود وضعیت مستأجران، 
عدم دسترسی به وام های حمایتی مناسب است. 

در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر تسهیلات 
متعددی برای مستأجران، مانند وام های با نرخ 
بهره پایین یا یارانه های اجاره ای، ارائه می دهند، 
در کشور ما حمایت مالی از مستأجران به صورت 
محــدودی وجود دارد. این موضوع در کنار عدم 
وجود سیاست های حمایتی مؤثر، باعث می شود 
که بسیاری از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین 
هزینه های مسکن، با مشکلات اقتصادی جدی 

مواجه شوند.
ابزارهای کارآمد برای حمایت از مستأجران

نگاهــی به تجربه ســایر کشــورها، به ویژه 
کشورهای به اصطلاح پیشــرفته، نشان می دهد 

باعث می شود افزایش قیمت اجاره خانه ها به طور 
کنترل شــده انجام گیرد و مستأجران از افزایش 

ناگهانی هزینه ها در امان بمانند.
در فرانســه و هلند، مســتأجران می توانند 
قراردادهای چندســاله امضا کننــد که امنیت 
بیشتری برای آنها فراهم می کند. این قراردادها 
به مســتأجران اطمینان می دهند قیمت اجاره 
برای مــدت طولانی ثابــت خواهــد ماند و از 

نگرانی ها در مورد افزایش سالانه اجاره بها کاسته 
می شود.

یکــی از برنامه هایــی کــه در کشــورهای 
توســعه یافته برای حمایت از قشر مستأجر اجرا 
شده، ساخت مسکن اجتماعی است. دولت ها از 
طریق ســاخت و تخصیص این نوع مســکن به 
اقشار کم درآمد، دسترسی به مسکن ارزان قیمت 
را تســهیل می کننــد. ایــن مســکن ها به ویژه 
در مناطقــی که قیمت ها بالاســت، برای افراد 

کم درآمد قابل دسترس تر می شوند.
کم بهــره،  وام هــای  کشــورها،  ایــن  در 
کمک هزینه هــای اجاره، و حتــی پرداخت های 

عمومــی، ایجــاد امکانــات شــهری و افزایش 
دسترســی به خدمات عمومی، فشار بر مناطق 
پرتقاضا را کاهش می دهند و مسکن در مناطق 
حاشیه ای یا کمتر توسعه یافته را قابل دسترس تر 
می کنند. این سیاســت ها به مســتأجران این 
امــکان را می دهد که از مناطــق ارزان قیمت تر 
که دسترســی مناســبی به حمل ونقل عمومی 
دارند، اســتفاده کنند و هزینه های زندگی خود 

را کاهش دهند.
راهکارهای حمایت از اجاره نشین ها

دولــت در کوتاه مدت، می توانــد با کنترل 
اجاره بها متناسب با نرخ تورم و افزایش وام های 
کم بهره برای مستأجران، بخشی از فشار سالانه 
بر اجاره نشــین ها را کاهش دهــد. این اقدامات 
می تواند به مســتأجران کمک کنــد که بدون 

نگرانــی از افزایش اجاره بها، مدت بیشــتری در 
مسکن خود بمانند.

سقف تســهیلات ودیعه مســکن در تهران 
در حال حاضر 200 میلیــون تومان، در مراکز 
اســتان ها ۱50 میلیون تومان، در سایر شهرها 
۱00 میلیون تومان و در روســتاها 40 میلیون 
تومان است. این وام ها با سود 23 درصدی و پس 
از طی کردن فرآیند پیچیده اداری)که بسیاری 
از مســتأجران آن را بــه »هفت خوان رســتم« 
تشبیه کرده اند(، به مستأجران پرداخت می شود. 
مســتأجرانی که موفق به دریافت وام ودیعه در 
تهران می شوند، پس از یک دوره پنج ساله باید 
حدود ۱3۸ میلیون تومان سود پرداخت کنند. 
ســود وام ۱50 میلیون تومانی مراکز استان ها 
نیز حدود ۱04 میلیون تومان برآورد می شــود. 
علاوه  بر این، مســتأجران در سایر شهرها برای 
وام ۱00 میلیون تومانی باید حدود ۷0 میلیون 
تومان ســود پرداخت کنند. در روســتاها، که 
تعداد مستأجران به طور قابل توجهی کمتر است، 
اجاره نشین ها باید حدود 2۸ میلیون تومان بابت 

وام 40 میلیون تومانی سود پرداخت کنند.
این ارقام نشــان دهنده بار مالی ســنگینی 
است که مســتأجران به ویژه در شهرهای بزرگ 
بــا آن مواجه انــد. ســود بالای ایــن وام ها، در 
کنار مشــکلات پیچیده دریافت آن ها، به جای 

کمک به مستأجران، می تواند فشار بیشتری بر 
آن هــا وارد کند. این وضعیــت، ضرورت اصلاح 
سیاست های حمایتی و تسهیل شرایط پرداخت 

وام ها را به وضوح نشان می دهد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی با همراهی 
ســایر دستگاه های ذی ربط می تواند در یک بازه 
زمانی سه تا پنج ســاله، قراردادهای بلندمدت 
اجاره مسکن را در کشــور ترویج کند. این کار 
می تواند با ارائه مشوق های مالی یا قانونی برای 
مالــکان و مســتأجران، امنیت بیشــتری برای 
اجاره نشــین ها فراهم آورد و از نوسانات سالانه 
قیمت هــا جلوگیری کند. بــرای مثال، کاهش 
مالیــات برای مالــکان قراردادهــای بلندمدت 
یا اعطای تســهیلات ویژه به مســتأجرانی که 
قراردادهای بلندمدت امضــا می کنند، می تواند 

فشــار قرار می گیرنــد. این افزایــش قیمت ها، 
به ویژه در شــرایط رکود اقتصادی، موجب شده 
که مســتأجران با مشــکلات مالی و ناتوانی در 

تأمین هزینه ها مواجه شوند.
دوم، نبــود قراردادهای بلندمــدت اجاره در 
کشور اســت. قراردادهای اجاره مسکن به صورت 
یک ساله امضا می شــوند که این مسئله علاوه بر 

دولت ها سیاست های متنوع و کارآمدی را برای 
کنترل بازار اجاره و حمایت از مســتأجران اجرا 
کرده انــد. به عنوان مثال، در کشــورهایی مانند 
آلمان و ســوئد، دولت با اعمال ســقف افزایش 
اجاره بها، مانع از رشــد افسارگسیخته قیمت ها 
می شــود. این اقدام، که معمولاً بر اســاس نرخ 
تورم یا شــاخص های اقتصادی تعیین می شود، 

مستقیم به مســتأجران برای پوشش بخشی از 
هزینه ها ارائه می شــود. این تســهیلات به طور 
معمول با کمترین مانع و پیچیدگی های اداری 

به خانوارهای کم درآمد تخصیص می یابد.
همچنین، بهبود زیرســاخت های شهری از 
جمله موارد حمایتی از مستأجران در کشورهای 
با توسعه حمل ونقل  توسعه یافته است. دولت ها 

انگیــزه ای بــرای طرفین ایجاد کنــد. در دوره 
بلندمدت، می توان با ســرمایه گذاری در ساخت 
مســکن استیجاری، با حمایت دولت و همکاری 
بخش خصوصی، عرضه واحدهای مسکونی برای 
اجــاره را افزایش داد. این مســکن ها می توانند 
به ویــژه در مناطق پرتقاضا و شــهرهای بزرگ 
ساخته شوند و دولت می تواند از طریق تخصیص 
زمین های دولتی، ســاخت مسکن استیجاری را 
تســهیل کند. به علاوه، بهبود زیرســاخت های 
شــهری و توسعه حمل ونقل عمومی می تواند به 
توزیع متوازن جمعیت کمک کند و فشــار روی 

مناطق پرجمعیت را کاهش دهد.
خبرگزاری تسنیم

بازار لوازم خانگی 
در محاصره مشکلات

به طوری که شــاهد بودیم مثــلًا قیمت یک کالا 
پنج درصد و قیمت کالای دیگر 20 درصد افزایش 
داشــته است. باید به این نکته توجه کرد که قیمت 
برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز 

افزایش داشته است.«

یکه تازی سراها با پشتوانه تسهیلات بانکی
با نگاهی به اوضاع بازار لوازم خانگی می توان گفت؛ 
این بازار با طیفی از چالش ها و مسائل درگیر بوده که 
گاه ریشه هایشــان به هم پیوند می خــورد؛ از تورم و 
تحریم تا قاچاق و گســترش شدید سراها و شهرها و 
آقاهای لــوازم خانگی که صدای طیفی از فعالان این 
بازار را درآورده اســت. یکی از کارشناســان فعال در 
صنعت خدمات لوازم خانگی تصریح می کند: »انحصار 

بیــش از گرانی کمر مردم را خم می کند. این انحصار 
از تولید گرفته تا فروش، فشــارش روی زندگی مردم 
اســت و سودش را ســراها می  برند و بانک ها. در این 
میان کسبه هم مثل مردم دارند زیر فشار له می شوند؛ 
چون عملًا اتحاد بانک ها و سراها باعث می شود برای 
مشتری راهی جز خرید اقساطی باقی نماند و هر طور 
و با هر نرخ سودی که دلشان بخواهد اجناس شان را به 
خانوارهای مجبور می فروشند؛ خانوارهایی که با اقساط 
پربهره ای که می پردازند عملًا آینده و رفاه خودشان را 

پیش فروش می کنند.« 
او می افزاید: »طی سال های اخیر بخش مهمی از 
تقاضای تعویض و ارتقای لوازم خانگی خانوارها که قبلًا 
وجود داشت به خصوص برای حقوق بگیرها به سمت 
تعمیر رفته و آن هایی که دست شــان به دهان شــان 
می رسد ترجیح می دهند جنس قاچاق بخرند؛ موضوعی 
که از جهت ریزش توان خرید مردم و مرتبط نبودن با 
تولیدکننده های جهانی می شود به مسئله ها تحریم ها 

هم ربطش داد.«
محدودیت های ناشی از موانع وارداتی از کالاهای 
نهائی و مصرفــی گرفته تا فناوری هــای روز و انواع 
قطعات، افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشــته 
و ایــن وضعیــت توان رقابتــی برندهــای داخلی را 
 در بازارهــا به شــکل قابــل توجهی کاهــش داده 
اســت. تغییر ســاختار توزیــع و فــروش کالاها، از 
مســیرهای رســمی به ســمت مجاری غیررسمی و 

پلتفرم های آنلاین، در حالی که فروشــگاه های بزرگ 
با محدودیت تنوع محصــول مواجهند نه تنها رقابت 
ســالم را مختل ســاخته، بلکه به تقویت و توســعه 
 فعالیت شرکت های کوچک و غیررسمی نیز دامن زده 

است.

دلایل ازدیاد مشتریان کالاهای قاچاق
همچنان که اشــاره شــد، بالا رفتن قیمت لوازم 
خانگی وارداتی و حتی محصولات داخلی، بســیاری 
از مصرف کنندگان را به ســمت خرید کالاهایی سوق 
داده که از طریق مبادی غیررسمی وارد بازار شده اند. 
ورود کالاهــای قاچاق از مبادی غیررســمی و بدون 
هزینه هــای ضمانت، خدمات پس از فروش و مالیات 
باعث می شود این کالاها بعضاً با نرخی بسیار پایین تر 

از تولیدات داخلی در بازار عرضه شوند. از این رو، ازدیاد 
ایــن گروه کالاها و تنوع و راحتی دسترســی به این 
کالاها، مصرف کننــدگان داخلی را به خرید کالاهای 

قاچاق سوق داده است. 
رشــد واردات لوازم خانگی قاچاق علاوه بر آسیب 
جدی به تولیدکنندگان داخلــی، رقابت ناعادلانه ای 
در بازار ایجاد کرده اســت. این روند نه تنها به کاهش 
درآمدهای دولتی از مالیات و گمرک منجر شده، بلکه 
با تضعیف برندهای داخلی، شفافیت اقتصادی کشور 
را نیز زیر سؤال برده است. در بلندمدت، افزایش نفوذ 
کالاهای قاچــاق می تواند تولیدکنندگان داخلی را از 
رقابت خارج کند و وابســتگی به محصولات خارجی 
را افزایش دهد. این وضعیت، علاوه بر ضربه به اقتصاد 
ملی، موانع بیشتری را بر سر راه توسعه پایدار و اصلاح 

ساختار اقتصادی کشور قرار می دهد.
یکی از فعالان بازار لوازم خانگی تصریح می کند: 
»افزایش فروش کالاهای قاچاق می تواند حتی منجر 

به نابودی بازار داخلی شود کما اینکه در یک دهه اخیر 
بسیاری از همکاران ما مجبور شدند نمایندگی هایشان 
را تعطیل کنند یا اینکه اصلًا از این صنف کنار بکشند. 
وقتی قیمت محصولات داخلی گاهی نزدیک به قیمت 
برندهایی مثل ال جی یا سامسونگ باشد طبیعی است 
که مصرف کننده ترجیح بدهد محصولی را خریداری 
کند که در دنیا نام آشناتر باشد ولو این که ریسک نبودن 

خدمات پس از فروش را به جان بخرد.«
وی در پاسخ به این پرسش که »چرا با اینکه خرید 
کالای قاچاق ریسک بالایی برای مصرف کننده دارد با 
این وجود به خرید این کالا ادامه می دهند؟« می گوید: 
»اولاً قیمت پایین تر؛ کالاهای قاچاق معمولا به دلیل 
عــدم پرداخت عوارض و مالیــات، قیمت پایین تری 
نســبت به کالاهای رســمی دارند. ایــن عامل برای 
بسیاری از مصرف کنندگان، به ویژه در شرایط اقتصادی 
نامناسب، جذابیت زیادی دارد. ثانیاً دسترسی آسان؛ 
کالاهــای قاچاق گاهی اوقات به راحتی در دســترس 

هســتند و می توان آنها را از فروشگاه های غیررسمی، 
دستفروشان و آنلاین شاپ ها تهیه کرد. این فعال بازار 
لوازم خانگی می افزاید: »ثالثاً تنوع بیشــتر؛ در برخی 
موارد کالاهای قاچاق تنوع بیشتری نسبت به کالاهای 
رسمی دارند و شامل محصولاتی می شوند که به  طور 
رسمی وارد کشــور نمی شوند. این عامل برای برخی 
از مصرف کننــدگان که به دنبال محصولات خاص یا 
کمیاب هستند، جذابیت دارد. در آخر هم عدم آگاهی 
مشتری؛ برخی از خریداران ممکن است به طور کامل 
از خطرات خریــد کالای قاچاق مانند کیفیت پایین، 
عدم گارانتی و احتمال تقلبی بودن کالا، آگاه نباشند.«
به گفته او، »تولیدکنندگان داخلی برای مقابله با 
کالای قاچاق باید راهکارهای گوناگونی را مدنظر قرار 
دهند. اول اینکه بایــد بتوانند کیفیت کالاهای خود 
را در حد رقابتی بــا کالاهای خارجی افزایش دهند. 
نکتــه دیگر آنکه باید بتوانند تنوع کالاهای موجود را 
بــالا ببرند تا اینکه مصرف کننده هنگام رجوع به بازار 
قدرت انتخاب زیادی داشــته باشــد. هم چنین برای 
خدمات پــس از فروش و خرید ایمــن باید حداکثر 
اطلاع رسانی و آگاه ســازی برای مصرف کننده انجام 
شود تا مصرف کننده بتواند این مهم را درک کند. در 
واقع باید مشــتری تجربه متفاوتی از خدمات پس از 

فروش داشته باشد.«
ریشه گرایش به کالای قاچاق

بازاریاب یک شرکت نام آشنای کره ای در ایران می 
گوید: »اگر امروزه یک ساید بای ساید کره ای به صورت 
رســمی و شرکتی به ایران وارد شود نرخی بین ۱50 
تا 200 میلیون تومان خواهد داشــت و طبیعتاً تعداد 
زیــادی از مصرف کننده هــا امــکان پرداخت چنین 
هزینه هایی را ندارند و همان کالا را می توانند با قیمت 
شــاید ۸0 الی ۱00 میلیون تومان به صورت قاچاق 

راحت خریداری  کنند.«

وی می افزاید: »دولت و ســایر نهادهای مسئول، 
اقداماتی را برای مقابله بــا قاچاق کالا انجام داده اند؛ 
از جمله تشدید نظارت ها، افزایش گشت های مرزی و 
وضع قوانینی برای برخورد با قاچاقچیان. با این حال، 
به نظر می رسد که این اقدامات کافی نبوده اند و قاچاق 
کالا همچنان به صورت گسترده در بازار لوازم خانگی 

و سایر بازارها دیده می شود.«
ایــن بازاریاب لوازم خانگــی می گوید: »اقدامات 
انجام شده تاکنون بیشــتر جنبه  مقابله ای داشته اند 
و به ریشــه های اصلی این مشکل توجه کافی نشده 
اســت. برای مثال، مشــکلات اقتصادی و معیشتی 
مردم که باعث گرایش آنها به کالای قاچاق می شود، 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. همچنین، ضعف 
قوانین و ســاختارهای اداری که زمینه را برای فساد 
 و تبانی فراهم می کنــد، همچنان به قوت خود باقی 

است.«
 ایرنا


